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اقتباس از نمایشنامه
در جهـــان اســـتعاری و پـــر از تمثیـــل فیلمهای 
آرنوفســـکی، »نهنـــگ« جهـــان ســـادهتری دارد. 
کارگردان ســـعی کرده از پیچیدگیهای معنایی 
ً نســـبتا و فیلمـــی  کنـــد  پرهیـــز  در فیلمـــش 
سرراستتر نشـــان مخاطبش بدهد. از طرفی 
دیگر فیلمســـاز با اقتباس از یک نمایشـــنامه، 
ریســـک بزرگـــی را بـــه جـــان خریـــده اســـت. 
اقتباسهـــای ســـینمایی از نمایشـــنامهها مثل 
راه رفتـــن بـــر لبـــه تیغ اســـت؛ یا ممکن اســـت 
فیلمســـاز را به زمین بکوبد یا ممکن است که 
او را از زمین بلند کند و به آســـمان ببرد. البته 
مورد اول بیشـــتر مشاهده شـــده تا مورد دوم!

آرنوفســـکی تئاتـــر »نهنـــگ« را اولیـــن بـــار در 
ســـال 2012 دیـــد و گویـــی از همان زمـــان تا ده 
ســـال بعـــد، پروژه ســـاخت این فیلم را در ســـر 
داشـــت. حـــال شـــاید این ســـؤال پیـــش بیاید 
چرا ســـاختن فیلم ســـینمایی از نمایشـــنامهها 
ســـخت اســـت؟ مهمترین دلیل به فضاسازی 
متـــن در نمایشـــنامهها و محدودیـــت مکانـــی 
و بســـته بـــودن دســـت فیلمســـاز در انتخـــاب 
لوکیشـــن برمیگردد. »نهنـــگ« نیز فیلمی تک 
لوکیشـــن با چند بازیگر محدود است. ساختار 
تئاتـــری تـــا حدودی حفظ شـــده و کارگـــردان با 
درک درســـتی از نـــور و محیـــط، کمـــک زیـــادی 
بـــه فضاســـازی فیلم کرده اســـت. تمـــام فیلم 
در یـــک آپارتمـــان اتفـــاق میافتـــد و مـــا در آن 
بـــا چارلـــی، مـــردی فوقالعاده چاق، افســـرده و 
بیمـــار طرف هســـتیم که روزهـــای آخر عمرش 
را میگذرانـــد. تماشـــاگر بـــا بـــودن در خانـــه 
چارلـــی، تـــا حـــدودی بـــا زندگی و شـــخصیت او 

آشـــنا میشود.

جهان انسانهای خاص
امـــا چـــرا چنین نمایشـــنامه و شـــخصیتی 
بـــرای آرنوفســـکی جذابیـــت دارد؟ چـــون 
او علاقـــهای دیوانـــهوار بـــه پرداختـــن به 
داســـتانهایی شـــخصی بـــا رویکـــردی 
تاریک و آزاردهنده دارد. در فیلمهای او 
چنین رویکرد پررنگی به شـــخصیتها 
وجود دارد و شـــاید او پس از تماشـــای 
نمایـــش »نهنـــگ« بـــه این فکـــر کرده، 
جـــای خالـــی انســـانی کـــه از شـــدت 
افســـردگی بـــه پرخـــوری عصبـــی روی 

آورده، در فیلمهایـــش خالـــی اســـت.
بـــرای تحلیـــل و نقـــد »نهنـــگ« کار بـــه 
همیـــن ســـادگی نیســـت کـــه همـــه چیز 
را در پرخـــوری دیوانـــهوار و افراطی مردی 
بـــه نام چارلی خلاصه کنیـــم. در پس رنج 

چارلـــی و در پشـــت بیمـــاری کشـــندهاش، 
مجموعهای از روابط انســـانی وجود دارد که 

اهمیـــت زیـــادی در فیلـــم دارد. همانطوری 
که ســـاموئل دی هانتر، نویســـنده نمایشنامه 
در یکی از گفتوگوهایش گفته »نهنگ« در 

اصل داســـتان پدری اســـت که ســـعی 

میکند بـــا دخترش ارتباط برقـــرار کند و چاقی 
عنصری برای پیشـــبرد داستان است، در طول 
فیلـــم نیز ایـــن موضوع را به وضـــوح میبینیم. 
اضافه وزن کشـــنده چارلـــی  عامل مهمی برای 
درک و شـــناخت شخصیت اوست. شخصیتی 
کـــه حـــالا همه چیز بـــا چاقـــی منزجرکنندهاش 

گره خورده اســـت.

روی آوردن به پرخوری عصبی
زندگـــی چارلـــی تا قبل از بروز یـــک فاجعه تلخ، 
نرمـــال و معمولـــی بـــود. امـــا پـــس از طـــلاق و 
خودکشـــی نزدیکترین دوســـتش، او، خودش 
را بـــه ســـمت خودویرانگی ســـوق داده اســـت. 
افســـردگی و پرخوری عصبـــی چارلی، در مدت 
زمـــان کوتاهـــی از او هیولایـــی ترکیـــب شـــده 
از چربی و گوشـــت ســـاخته اســـت. کســـی که 
حـــالا حتی تـــوان راه رفتـــن هم نـــدارد. از خانه 
نمیتواند بیرون بـــرود و زندگیاش جز خوردن 
وعدههای ســـنگین غذا و گوش دادن به اخبار 
انتخابات امریکا، ســـویه جـــذاب دیگری ندارد.

د  ســـتا ا و  ا
دانشگاه است 

رت  صـــو بـــه  و 
نگـــی  چگو  ، یـــن نلا آ

بـــه  را  لـــه  مقا نوشـــتن 
آمـــوزش میدهـــد.  شـــاگردان 

برعکـــس ظاهر و فیزیک نامعقول چارلی، او از 
طریق صدا، دانش و اطلاعات عمومی بالایش، 
میتوانـــد حـــس همدلـــی را در انســـانها بیدار 
کند. ما با حســـی از انزجار، ترحم و گاه دوست 
داشـــتن بـــا چارلـــی طـــرف هســـتیم. گاهـــی به 
همـــان انـــدازه که از او دور میشـــویم به همان 

انـــدازه دوســـت داریـــم نزدیکـــش شـــویم.
بـــه  عمیقتـــر  نگاهـــی  بخواهیـــم  اگـــر 
مـــا وارد  باشـــیم،  »نهنـــگ« داشـــته 
جهـــان کســـلکننده فـــردی دورافتاده 
از اجتمـــاع میشـــویم کـــه بـــه خاطر 
چربیهـــای اضافـــه بدنـــش، حتـــی 
جـــرأت روشـــن کـــردن دوربیـــن لپ 
تاپـــش را نـــدارد. ایـــن شـــاید اتفاقی 
بـــرای همـــه آدمهـــای غیرمعمـــول 
جامعه باشـــد که از ســـمت دیگران 
پـــس زده میشـــوند و بـــه همیـــن 
خاطر، دایره افسردگیشان تنگتر 
و جرأتشان برای بودن در اجتماع 

کمتـــر میشـــود.
در یکـــی از ســـکانسهای پایانـــی 
فیلـــم، وقتـــی پیـــک رســـتوران، مثل 
همیشـــه غـــذای چارلـــی را مـــیآورد، 
کمـــی منتظـــر میمانـــد تـــا ببینـــد چه 
کســـی غذا را برمیدارد. او همیشه غذا 
را پشـــت در میگذارد، پول را از صندوق 
برمیدارد و میرود و این بار مکثش برای 
رفتـــن، او را بـــا چارلـــی رودررو میکند. اما 
واکنـــش او هماننـــد بقیه افراد اســـت؛ 

نگاهـــی پـــر از انزجـــار بـــه چارلـــی میانـــدازد و 
ســـریع دور میشـــود. چنیـــن واکنشهایـــی از 
ســـوی دیگران موجب میشـــود تا چارلی بیش 
از همیشـــه حس ناخوشـــایند دوست داشتنی 
نبودن و چندش بودن را داشته باشد. او مدام 
ایـــن حـــس را از مردم میگیرد کـــه آنها قادر به 
اهمیـــت دادن بـــه چیـــزی نیســـتند و دریافـــت 
همیـــن حـــس، او را بیشـــتر در ورطـــه پرخـــوری 

دیوانهوار و افســـردگی میکشـــاند.
امـــا چارلـــی در چند روز آخر عمـــرش، به همان 
اندازه که ســـعی دارد با دختـــرش ارتباط برقرار 
کند، بـــه همان اندازه جســـارتش بـــرای روبهرو 
شـــدن با آدمها و واقعیت بیشـــتر میشـــود. او 
همواره در کلاسهای مقالهنویسی بر صداقت 
داشـــتن تأکیـــد میکنـــد و ایـــن بـــار در حرکتـــی 
انقلابی، میخواهد خودش باشـــد و از واقعیت 
فـــرار نکنـــد. او دوربیـــن وبکـــماش را روشـــن 
میکند تا شـــاگردانش با فیزیک و چهره واقعی 
او آشـــنا شـــوند. هرچنـــد کـــه آنجا هـــم واکنش 

معقول درســـتی از سمت شـــاگردان نمیگیرد 
و آنهـــا، چارلـــی را بـــا تعجـــب و حالتهایـــی از 
تمســـخر نگاه میکننـــد. اما همین کـــه چارلی 
جـــرأت رودررو شـــدن با واقعیـــت را در روزهای 
آخر عمـــرش پیدا کرده، برایش حکم رســـیدن 

به گنجـــی گرانبها دارد.

حرکتی به سوی روشنایی
حرکـــت انقلابـــی دیگـــر چارلـــی در لحظـــات 
پایانـــی عمرش، حرکت بـــدون ویلچر و واکرش 
بـــه ســـمت دختـــرش اســـت؛ در حالـــی کـــه 
دختـــرش در اولیـــن ملاقاتـــش پس از هشـــت 
ســـال، از پـــدرش میخواهـــد تا بـــدون واکر به 
ســـمتش بیایـــد و او را در انجـــام این کار ناتوان 
میبینـــد، حالا چارلی با وجود تشـــدید 
بیمـــاریاش در روزهـــای اخیـــر، این 
کار را انجـــام میدهـــد و در پایان به 
ســـمت روشنایی، نور یا به تفسیری 
مـــرگ حرکـــت میکنـــد. جهـــان تاریک 
چارلی، در پایان با مرگ روشن میشود. 
زیبا اینکـــه او در حرکتش یکی از زیباترین 

خاطراتـــش از همراهی با خانـــوادهاش را به یاد 
مـــیآورد و بـــا عبـــور از این خاطره، به اســـتقبال 
مـــرگ میرود. هرچقـــدر از »نهنگ« صحبت به 
میـــان آیـــد، نباید از نقـــش برندن فریـــزر غافل 
شـــد. در فیلمهـــای شـــخصیتمحور کـــه تمام 
بار فیلم بر دوش شـــخصیت اصلـــی قرار دارد، 
انتخـــاب بازیگر اهمیت دوچندانـــی دارد. بازی 
در نقـــش ســـخت چارلـــی، کار را بـــرای بازیگر و 
کارگـــردان ســـخت میکـــرد و فریـــزر، بـــا درکـــی 
کامـــلاً درســـت از این نقـــش، در بهترین حالت 

ممکـــن نقـــش چارلـــی را ایفا کرد.
او ظرافتهـــای بـــازی در ایـــن نقـــش را متوجه 
شـــد و بســـیاری از حالتهایـــش را از طریـــق 
میمیـــک چهـــره و حالـــت چشـــمها و صورتش 
بیـــان میکـــرد. در بســـیاری از صحنههـــا مـــا از 
طریق حالت چشمهای چارلی متوجه مهربانی 
بیحـــد و انـــدازهاش بـــه دختـــرش میشـــویم و 
گاهـــی از طریق چشـــمهایش رنج درونـــی او را 
درک میکنیـــم. او به خاطر همیـــن ظرافتها، 
جایـــزه بهتریـــن بازیگر مـــرد را از اســـکار 2023

دریافـــت کرد.

خودویــرانــگری
باپرخـوری عصــبی

»نهنگ« )The Whale( یکی از فیلمهای پرحرف و حدیث اسکار 2023 بود که همچنان حرف پیرامونش وجود دارد. 
پس از تماشای »نهنگ« اولین سؤالی که برای طرفداران سینمای دارن آرنوفسکی ایجاد میشود، این است که آیا این 

فیلم، انتظارات را از این کارگردان سرشناس برآورده میکند؟ در پاسخ باید گفت برای طرفدارانی که »مرثیهای برای یک 
رؤیا«، »قوی سیاه« و حتی »مادر« و »کشتیگیر« را دیدهاند، »نهنگ« فیلم راضیکنندهای به شمار نمیرود؛ هرچند 

آنقدرها هم بد نیست که نتوان دربارهاش حرف زد بلکه بنا به انتظاراتی که از کارگردانی مثل آرنوفسکی 
میشود. داریم، کمتر موجب شگفتی

احمد محمدتبریزی
روزنامهنگار

گشت وگذاری در دنیای کسلکننده مردی چاق و 
افسرده با نگاهی به فیلم »نهنگ«

از قبل تا چارلی زندگی
تلخ، یکفاجعه بروز
بود. معمول و نرمال
و طلاق پساز اما

نزدیکترین خودکشی
او، دوستش،

سمت به خودشرا
خودویرانگیسوق
و افسردگی داد.
پرخوریعصبی

زمان مدت در چارلی،
هیولایی او از کوتاهی
چربی از ترکیبشده
گوشتساخت؛ و
حتی حالا که کسی
هم رفتن راه توان

ندارد

امـــا چـــرا چنین نمایشـــنامه و شـــخصیتی 
بـــرای آرنوفســـکی جذابیـــت دارد؟ چـــون 
وار بـــه پرداختـــن به 
هایی شـــخصی بـــا رویکـــردی 
های او 
شـــخصیتها 
وجود دارد و شـــاید او پس از تماشـــای 
نمایـــش »نهنـــگ« بـــه این فکـــر کرده، 
جـــای خالـــی انســـانی کـــه از شـــدت 
افســـردگی بـــه پرخـــوری عصبـــی روی 

هایـــش خالـــی اســـت.
بـــرای تحلیـــل و نقـــد »نهنـــگ« کار بـــه 
همیـــن ســـادگی نیســـت کـــه همـــه چیز 
وار و افراطی مردی 
بـــه نام چارلی خلاصه کنیـــم. در پس رنج 

چارلـــی و در پشـــت بیمـــاری کشـــندهاش، 
ای از روابط انســـانی وجود دارد که 

اهمیـــت زیـــادی در فیلـــم دارد. همانطوری 
که ســـاموئل دی هانتر، نویســـنده نمایشنامه 
وگوهایش گفته »نهنگ« در 

اصل داســـتان پدری اســـت که ســـعی 

انـــدازه دوســـت داریـــم نزدیکـــش شـــویم.
نگاهـــی  بخواهیـــم  اگـــر 

مـــا وارد  باشـــیم،  »نهنـــگ« داشـــته 
جهـــان 

از اجتمـــاع 
چربی

جـــرأت روشـــن کـــردن دوربیـــن لپ 
تاپـــش را نـــدارد. ایـــن شـــاید اتفاقی 

بـــرای همـــه آد
جامعه باشـــد که از ســـمت دیگران 

پـــس زده 
خاطر، دایره افسرد

رأتو جرأتو جرأت
کمتـــر 

در یکـــی از ســـکا
فیلـــم، وقتـــی پیـــک رســـتوران، مثل 

همیشـــه غـــذای چارلـــی را 
کمـــی منتظـــر م

کســـی غذا را بر
را پشـــت در م

یبرمیبرمیدارد و م
رفتـــن، او را بـــا چارلـــی رودررو م

واکنـــش او هماننـــد بقیه افراد اســـت؛ 

پرخـوری عصــبی




